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 نشریات دانشجو�یی
فرجه بی‌‌فرجه

ایستاده بر عدالت‌خواهی

امین حیدرلو در نشریه »آماج« ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نوشته است:‌

»همه می‌دانند که در روزگار فعلی باید تنها از »عدالت« گفت. تمام مفاهیم تهی شدند و تامل در باب »عدالت‌خواهی« است که وجدان آدمی را در این 

دوران تا حدودی بیدار می‌کند. تنها عدالت. این مظهر للغیر. این رکن رکینی که به هســـتی انســـان و نظام‌های انسان‌ساز جهت می‌دهد و قوام‌بخشی 

یگانه برای صورت‌های مختلف نهادی- نظری واقع می‌شـــود بیش و پیش از هر ســـخنی باید پرســـید چرا عدالت در افق سیاسی- اقتصادی بشر هیاتی 

ظلمانی از خود بروز می‌دهد؟ واقعیت این اســـت که وضعیت فعلی عدالت، تقدیری تاریخی برای بشـــر محسوب می‌شود. تقدیری که سرمایه‌داری بستر 

تحقق آن با ظهورات مختلف اســـت و دوران فعلی دوران ظهور و حضور 

»سرمایه‌داری نئولیبرال« در عمیق‌ترین لایه‌های زیست بشری است. 

دورانی »سخت، عجیب و استثنایی«. این ادعای پیچیده‌ای نیست. 

دورانی که صرفا اعداد با آدمی »ســـخن« می‌گویند باید هم ســـخت 

باشـــد؛ 50 درصد جمعیت جهان هیچ‌چیز ندارند! این نه ‌فقط آماری 

تکان‌دهنده که توصیفی است از »امر محقق« در دوران معاصر. 

تفصیـــل این مطلب در این چند ســـطر نمی‌گنجد. ولی ذکر این نکته 

مفید اســـت که سرمایه‌داری به دو شیوه »امکان موجودیت« برای افراد 

قائل می‌شـــود؛ »فرد« یا در مقام مصرف است یا در موقعیت نیروی کار. 

50 درصـــدی کـــه ذکر آن به میان آمد، در هیچ‌کـــدام از این وضعیت‌ها 

حضور ندارند و از نظرگاه ســـرمایه، اینها عملا »وجود خارجی« ندارند. اگر 

هم دارند اصولا نباید »می‌داشـــتند«، پس باید آنها را نابود کرد. داســـتان 

جایی استثنایی و سخت و عجیب‌تر می‌گردد که، »انسان معاصر« سخن این 

اعداد را می‌شنود و هیچ »تکانی« نمی‌خورد. تو گویی انسان نیست. و اینجا 

نقطه‌ای است که سرمایه‌داری معاصر در هیئت »سرمایه‌داری نئولیبرال« دیگر 

خود را نه در قالب نظام یا نهاد، که در قالب »منطق« و »حقیقت« ارائه می‌کند؛ 

»هیچ حقیقتی خارج از بازار وجود ندارد« و همین اصل است که غیر از »بازار« و 

نهاد و نظام بازارمدار، برای آدمی »اخلاق«، »دین«، »وجدانی جدید« و نظامی از 

واکنش‌های حیوان‌وار پدید می‌آورد.«

تغییرات محسوس دانشگاه 

ســعیدرضا عطاشــیبانی، دانشــجوی جامعه‌شناســی دانشــگاه فردوسی در نشریه »ســام« در نقدی پیرامون فعالیت‌های دانشجویی نوشته است: 

صنف به جای سیاســت:

ــوان  ــی را به‌عن ــای صنف ــت از فعالیت‌ه ــجویان حمای ــی از دانش ــش قابل‌توجه ــون بخ ــجویی هم‌اکن ــی دانش ــای سیاس ــای فعالیت‌ه ــش هزینه‌ه ــا افزای ب

روشــی کم‌خطرتــر و فراگیرتــر برگزیده‌انــد. اینکــه بتواننــد بــا پرداخــت 

هزینــه کمتــر در بهبــود زندگــی ملمــوس دانشــگاهی موثــر باشــند. 

اعتــراض بــه پولی‌شــدن آمــوزش عالــی، ســنوات آموزشــی، کیفیت 

ــازل غذاهــا و خوابگاه‌هــا، آیین‌نامه‌هــای پوشــش و لغــو برخــی  ن

مراســم دانشــجویی از محورهــای جدیــد فعالیت‌هــای صنفــی در 

دانشــگاه محســوب می‌شــود. 

آکادمی به جای دانشــگاه:

درحالــی کــه در دهه‌هــای پیشــین دانشــگاه به‌عنــوان کانــون 

فعالیت‌هــای سیاســی معرفــی می‌شــد، کم‌رنگ‌شــدن جذابیت‌هــای 

ــل  ــوی تقلی ــه سمت‌وس ــجویان را ب ــروز دانش ــران، ام ــی در ای سیاس

جایــگاه دانشــگاه بــه آکادمــی ســوق داده اســت. رونق‌گرفتــن فعالیــت 

ــرای  ــاش ب ــی، ت ــات سیاس ــدن جلس ــی، کم‌رنگ‌ش ــای علم انجمن‌ه

ارتقــای رتبــه علمــی دانشــگاه‌ها، برگــزاری نشســت‌های علمــی مختلــف 

در کنــار تاکیــد بــر اصــل ضــرورت اســتقلال آکادمــی از قــدرت و سیاســت 

موجــب بزرگ‌نمایــی مقولــه علم‌پژوهــی در دانشــگاه امــروز شــده اســت. 

ســیر تحــولات دانشــگاه در دو دهــه اخیــر نشــان می‌دهــد گــذار از سیاســت 

ــازار بــه جامعه)دهــه نــود( نتوانســته بــه  بــه بازار)دهــه هشــتاد( و عبــور از ب

ســرگردانی و بلاتکلیفــی دانشــگاه خاتمــه دهــد. در روزگاری کــه تنهــا یــک 

ــد افقــی  ــا تلفیــق دو ســاحت روشــنفکری–آکادمیک می‌توان ــگارد ب نهــاد آوان

جهــت برون‌رفــت از بحران‌هــای پیــش روی جامعــه بگشــاید، متاســفانه دانشــگاه 

همچنــان روزهایــی سرشــار از ســرگردانی و بلاتکلیفــی را تجربــه می‌کنــد. 

دمپایی‌ام را پس بده

خدیجــه حطــه، دانشــجوی بهداشــت حرفــه‌ای در 

نشــریه »جهــش« کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز 

منتشــر می‌شــود، در مطلــب طنــزی نوشــته اســت: 

»طبــق معمــول در بــازی اســتقلال و پرســپولیس ســالن 

تــی‌وی مزدحــم می‌شــود و صــدای فریــاد الغــوث دوســتان 

ســبب ســلب آرامــش مــا می‌شــود. همیــن کــه وارد ســالن 

ــا اشــکال هندســی مختلــف دیــدم.  شــدند، چهره‌هایــی ب

ــا اســتوری  چنــد عکــس از حــالات مختلــف افــراد گرفتــم ت

کــرده و همــه را تــگ کنــم. می‌خواســتم برگــردم کــه متوجــه 

ــر و رو  مفقودشــدن دمپایــی‌ام شــدم. هرچــه دمپایی‌هــا را زی

کــردم، اثــری از آنهــا نیافتــم. دمپایــی دیگــری برداشــتم تــا بــه 

اتــاق برســم و آن را برگردانــم کــه دســت ســنگینی روی شــانه‌ام 

ــر دمپایــی‌اش  ــود کــه ب نشســت. از وجنــات ایشــان مشــخص ب

غیــرت دارد و از نــگاه عاقل‌اندرســفیه وی دریافتــم کــه میــذاری 

ســرجاش یــا بذارمــت ســرجات. بــدون هیچ‌گونــه درگیــری دمپایــی 

را برگردانــدم. فکــرم بــه دمپایــی دزد رفــت، شــاید اشــتباهی پایــش 

را در دمپایــی‌ام کــرده باشــد. او فــردا پس‌فــردا مدیــر و رئیــس 

می‌شــود. شــاید هــم یــک کارمنــد ســاده‌ای کــه اشــتباهی زیــر میــزش 

ــود!«  ــلوغ می‌ش ش

شوخی با ترم‌اولی بیچاره 

ماهنامـه »رویـش« کـه در دانشـگاه یـزد منتشـر می‌شـود در بخشـی از مطالـب خـود خاطـرات طنـز دانشـجویی را هـم چـاپ کـرده اسـت. نگیـن زارعـی خاطره 

جالبـی را در ایـن نشـریه یـادآوری کـرده و نوشـته اسـت:‌

»اول تـرم بـود و مـا تـوی قسـمت ثبت‌نـام ورودی جدیدهـا مشـغول بودیـم. در واقـع مـا غـول مرحلـه آخـر بودیـم که مـدارک مربوط بـه کارنامه سالمت بچه‌هارو 

چـک می‌کردیـم و اگـه کامـل بـود، بـرای معاینـه نهایی پیش پزشـک 

می‌رفتـن. 

رونـد کار خیلـی سـاده بـود، فرم‌هایـی کـه از سـایت گرفتـه بـودن 

رو پـر می‌کـردن و نوبـت می‌گرفتـن، می‌رفتـن داخـل و بعـد مـا 

امضـای نهایـی رو می‌زدیـم. 

اما خب همین فرآیند سـاده تپق‌‌‌های مخصوص خودشـو داشـت. 

اما بهترینش یه صفری عزیزی بود که از همون اول شانس باهاش 

یـار نبـود کـه درنهایـت ما می‌تونسـتیم همـون اندازه که سـر ورودی 

جدید بودن خودمون ناکامی کشـیدیم، الان سـر اون خالی کنیم. 

تقریبا آخرین نفری بود که اون روز باید کارشـو راه می‌انداختیم، واسـه 

همین اون ناکامی گذشته با خستگی آخر وقت تشدید می‌شد. بعد از 

کلـی گشـتن بیـن مدارک یـه پرونده صورتی رنگ بهمـون داد، خب البته 

اون فکر می‌کرد منظور ما از فرم‌های سالمت، کارنامه سالمت دبسـتان 

و راهنماییـه کـه نمـودار روند رشـد قـد و وزن رو داخلش ثبت می‌کردن! بعد 

از نشـون دادن نمونه مشـابه بالاخره تونسـت پیداش کنه، رفت داخل برای 

معاینـه، مشـکلی نداشـت و نیـاز بـه امضای نهایـی ما بود، اما خـب ما آدمای 

مریضـی بودیـم؛ وقتـی اومـد بیـرون یکـی از دوسـتان گفت حالا باید سالمت 

عمومیت رو چک کنیم. شـما لطفا 10 تا بشـین پاشـو انجام بده!

واقعـا فکـر نمی‌کردیـم جـواب بده اما اون 10 تا بشـین پاشـو رفت و وقتی تموم 

شـد گفت الان خسـته‌ام وگرنه بهترم می‌تونم برم!

خلاصـه مـا ایـن عزیـز رو بدرقـه کردیـم، دو دقیقـه بعـد یکـی از مراجع‌هـای قبلی 

اومـد و گفـت: ببخشـید مـن بشـین پاشـو نرفتـم. کسـری مـدارک نمی‌خورم؟«

آسیب‌های پنهان خصوصی‌سازی مدارس

ســارا شهســواری در مقالــه‌ای بــا عنــوان »آمــوزش عمومــی صرفــا بــرای یــک قشــر خــاص« در نشــریه »وقایــع اتفاقیــه« دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان می‌نویســد: 

»امــروزه و بــا سیاســت‌های فعلــی دولــت شــاهد حــذف طبقــه متوســط و ایجــاد شــکاف عمیــق طبقاتــی بیــن دو قشــر فقیــر و غنــی هســتیم. آموزش‌وپرورشــی 

کــه از مهم‌تریــن ارکان کمــال و ترقــی جوامــع به‌شــمار مــی‌رود، در 

کشــور مــا بــه یــک امــر پرهزینــه تبدیــل شــده اســت. با پولی‌ســازی 

مــدارس باکیفیــت کــه خــود ناشــی از سیاســت‌های 30 ســاله غلط 

اســت، آمــوزش در کشــور بــه یــک کالا تبدیــل شــده. در ایــن ســه 

دهــه گونه‌هــای مختلفــی از خصوصی‌ســازی بــه اجــرا درآمــده کــه 

تاســیس و گســترش مــدارس غیرانتفاعــی، خصوصی‌ســازی پنهــان 

)متمایز‌ســازی در مــدارس دولتــی و شــهریه‌ای‌کردن آن(، واگــذاری 

مــدارس دولتــی، خریــد خدمــت از بخــش خصوصــی و... نمونه‌هایی 

از آنهاســت. ایــن رونــد موجــب شــده اســت تــا امــروزه آمــوزش عمومــی 

مهم‌تریــن معــرف شــکاف طبقاتــی در جامعــه باشــد. به‌طــوری کــه در 

ســال 1395 مخــارج آموزشــی دهــک پردرآمــد بیــش از 47برابــر دهــک 

کم‌درآمــد بــوده کــه ایــن میــزان در ســال 1396 بــه بیــش از 55 برابــر 

رســیده اســت. ایــن همــه به‌طــور کلــی بــا اصــل ســی‌ام قانــون اساســی که 

بیــان مــی‌دارد »دولــت موظف اســت وســایل آموزش‌و‌پرورش رایــگان را برای 

همــه ملــت تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم ســازد و وســایل تحصیــات عالــی 

را تــا ســرحد خودکفایــی کشــور به‌طــور رایــگان گســترش دهــد.« متناقــض 

اســت. وظیفــه دولــت ایجــاد آمــوزش برابــر و رایــگان بــرای تمــام اقشــار جامعــه 

ــا پولی‌ســازی  اســت امــا امــروزه شــاهد نقــض آشــکار ایــن قانــون هســتیم. ب

مــدارس باکیفیــت و صنعــت کنکــور به‌تدریــج امــکان حضــور اقشــار کم‌درآمــد 

در جامعــه ســلب می‌شــود.« 

محیط زیست یا محیط نیست!

علی علیاری در نشــریه طنز »تلخندون« که در دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر منتشــر می‌شود، نوشته است:

»چند حقیقت کوتاه درباره محیط‌زیســت:

1- تعریــف محیط‌زیســت در ویکی‌پدیــا مجموعــه محیط‌هایــی 

ــان دارد.  ــا زندگــی جری کــه در آنه

2- طبــق تعریــف شــماره یــک، صــف صرافی‌هــا بــرای خریــد 

دلار، متــروی شــهر تهــران و ترافیک‌هــای شــهری از مهم‌تریــن 

محیط‌هــای زیســتی فعلــی کشــور می‌باشــند. 

3- طبــق افســانه‌های قدیــم، در هــوای محیط‌زیســت خــاک وجــود 

نداشــت، متاســفانه معصومه‌هــای جدیــد افســانه‌های قدیمــی را 

خیلــی قبــول نداشــتند!

4- پوســت تخمــه، پوســت پســته و حتــی پوســت میوه‌هــا بــرای 

محیط‌زیســت کــود نمی‌شــوند، اگــر بــه فکــر کــود بــرای محیط‌زیســت 

ــد! ــری داری ــای بهت هســتید ابزاره

ــا کیفیــت بهتــر از صدهــا کمپیــن بی‌کیفیــت اســت.  5- یــک کمپیــن ب

ــد و  ــی کنی ــت صرفه‌جوی ــت از محیط‌زیس ــن حمای ــد کمپی ــا در تولی لطف

ــد  ــاد زدن و ب ــر از زی ــوب زدن بهت ــم زدن و خ ــه ک ــید ک ــد و آگاه باش بدانی

زدن اســت. 

6- پلنگ‌هــا از ارکان اصلــی محیط‌زیســت هســتند و نقــش مهمــی در 

اکوسیســتم بــازی می‌کننــد. بــا شــکار آنهــا دل محیط‌زیســت را خــون نکنیــم. 

7- بــه گفتــه فرهنگســتان فرهنــگ و ادب پارســی، زیــن پــس به جــای واژه بیگانه 

و نامأنــوس محیط‌زیســت، از واژه پرمحتــوای محیــط نیســت اســتفاده می‌کنیم. 

8- خوانــدن ایــن متــن و حتــی شــاید کل نشــریه تلخنــدون هیچ‌کمکــی بــه 

ــد، آدم باشــیم و محیط‌زیســت‌مان را حفــظ کنیــم.«  حفــظ محیط‌زیســت نمی‌کن

گریه‌های مسیح را بخوانید

نشــریه »گفتمــان« ارگان اطلاع‌رســانی انجمــن اســامی دانشــگاه خوارزمــی اســت. ایــن نشــریه در یکــی از 

ســتون‌های خــود بــه معرفــی کتــاب گریه‌هــای مســیح 

پرداختــه و می‌نویســد: »خــواب دیــدم تمــام مــردم 

منچســتر، شــاید هــم مــردم انگلیــس و تمــام مــردم 

ــوی کوچــه و خیابان‌هــا ایســتاده‌اند و آســمان  ــا، ت دنی

را تماشــا می‌کننــد. بــاران شــدیدی می‌باریــد و بــا ایــن 

ــی  ــه جای ــه ب ــود! هم ــده ب ــس نش ــس خی ــال هیچ‌ک ح

خــاص در آســمان نــگاه می‌کردنــد، هیچ‌کــس تــکان 

نمی‌خــورد. کنجــکاو ســرم را بلنــد کــردم و بــا تعجــب بــه 

آن چیــزی کــه همــه  تماشــا می‌کردنــد، نــگاه کــردم. آنجــا 

بــالای ابرهــا مســیح نشســته بــود، هق‌هــق گریــه می‌کــرد و 

فرشــته‌ها داشــتند اشــک‌های مســیح را از روی گونه‌هایــش 

ــد.«  ــاک می‌کردن پ

ــاب  ــد، بخشــی از کت ــده‌ای کــه خواندی ــاب: گزی معرفــی کت

گربه‌هــای مســیح بــود، بــا نویســندگی آقــای مجیــد پورولــی کــه 

با آشــنایی یک پرســتار انگلیســی مســیحی و یک مســلمان روس 

شــروع می‌شــود و در ادامــه تومــاس هامــر، کارآگاه جــوان شــهر 

منچســتر در یــک بمبگــذاری در ایســتگاه متــرو، یــک مســلمان را 

بــه اتهــام بمبگــذاری دســتگیر می‌کنــد ولــی به‌جــای اداره پلیــس 

ــده  ــدل ش ــای ردوب ــرد. در گفت‌وگوه ــود می‌ب ــدری خ ــه پ ــه خان ب

میــان ســروان و فــرد دســتگیر شــده، دربــاره اســام و »آخریــن پیامبــر 

ــه دیــن  فرســتاده شــده« صحبت‌هایــی شــده کــه تومــاس را نســبت ب

اســام و پیامبــر بعــد از مســیح کنجــکاو می‌کنــد. 

مقاله‌محوری اجباری اساتید

سـیدعلی هاشـمی، دانشـجوی رشـته صنایع دانشـگاه صنعتی شـریف در نشـریه »میدان انقلاب« نوشـته است: ‌»در هر کشوری دانشـگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی 

وظیفـه پیشـبرد علـم و تکنولـوژی را برعهـده دارنـد و مهم‌تریـن افـراد ایـن مراکـز را اعضـای هیات‌علمـی آن تشـکیل می‌دهنـد. متاسـفانه به‌نظـر می‌رسـد این جریان 

در کشـور مـا به‌خوبـی هدایـت نشـده اسـت و کام الاز پتانسـیل موجـود بهره‌بـرداری نمی‌شـود. به‌جـای اینکـه ایـن اسـتعدادها در جهـت حـل مسـائل و معضالت 

علمـی کشـور بـه‌کار گرفتـه شـوند، صرفـا بـه انتشـار مقالـه بـا محـور ژورنال‌هـای بین‌المللـی می‌پردازنـد. نظـام جـذب و ارتقـا شـاید مهم‌تریـن و تاثیرگذارترین عامل 

در جهت‌دهـی بـه کارهـای علمـی اعضـای هیات‌علمـی باشـد. مراتـب 

مختلفـی در هیات‌علمـی وجـود دارد کـه بـه ترتیـب مربـی، اسـتادیار، 

دانشـیار و اسـتاد یا اسـتادتمام نامگذاری شـده‌اند. طبیعی اسـت که 

یکـی از هدف‌گذاری‌هـای هـر فـرد ارتقـا در این سیسـتم باشـد تا هم از 

حقوق و مزایای بهتری بهره‌مند و هم دارای تثبیت شغلی بهتری شود. 

همچنیـن در موضـوع جـذب عضو هیات‌علمی و تبدیل عضو آزمایشـی 

به قطعی-دائمی نیز این مسـائل صادق اسـت. مشـکل از آنجایی شـروع 

می‌شـود کـه بـا مطالعـه آیین‌نامه‌هـای مربوطـه متوجـه می‌شـویم تقریبا 

هیـچ‌ متـر و معیـاری بـرای سـنجش میزان حـل معضلات علمی کشـور در 

بررسـی صلاحیـت ایـن اعضـا وجـود نـدارد و اتفاقـا از آن طـرف مهم‌تریـن 

عامـل، میـزان مقـالات انتشـاریافته از سـوی فـرد در مجالت علمـی معتبـر 

بین‌المللـی اسـت؛ به‌طـوری کـه بـرای ارتقا به مرتبه دانشـیاری و اسـتادی به 

ترتیـب حداقـل دو و سـه مقالـه بـا شـرایط گفته‌شـده، ضـروری هسـتند. برای 

تبدیـل عضـو آزمایشـی بـه قطعـی نیز با توجه به نظر هیات جذب هر دانشـکده 

)کـه متشـکل از مدیـر آن دانشـکده و چنـد تـن از اعضای دیگـر هیات‌علمی آن 

بخـش اسـت(، تعـداد نسـبتا زیـادی مقاله لازم اسـت. البته ایـن اطلاعات مربوط 

بـه آیین‌نامه‌هـای عمومـی هسـتند و در دانشـگاه‌هایی ماننـد دانشـگاه شـریف 

کـه مصوبـات هیات‌امنـای آن اعالم عمومـی نمی‌شـود، شـاید اوضـاع وخیم‌تـر 

باشـد. چنیـن نظامـی هـر عضـو هیات‌علمـی را خواه-ناخواه به سـمت مقاله‌محوری 

می‌کشـاند و از پرداختن به مسـائل داخلی بازمی‌دارد. نتیجه این فضا وضعیت فعلی 

کشـور اسـت کـه کاربـرد علـم در عمـل کیلومترهـا عقب‌تـر از علم روی کاغذ ماسـت.« 

واقعا پیشگیری مقدم بر درمان است؟

مهسا قره‌لی، دانشجوی بهداشت عمومی در نشریه دانشجویی »طنین« که در دانشگاه علوم پزشکی سراب منتشر می‌شود، نوشته است:

»وزارت بهداشت درمان‌محور؟

ماهیت جمله‌ای چون »پیشگیری مقدم بر درمان است« خیلی وقت است که نمود عینی ندارد. در همه کشورهای پیشرفته دنیا با شاخصه‌های توسعه انسانی بالا، بودجه و 

سرمایه‌ای که برای قسمت بهداشت در نظر می‌گیرید، چندین برابر بودجه بخش درمان است و نتیجه منطقی آن کاهش بیماری‌ها، حوادث، کاهش هزینه درمان، کاهش 

مرگ‌ومیر و... است ولی در ایران همواره برعکس این مورد اتفاق می‌افتد. 

- چرا با پیشرفت تکنولوژی تعداد بیماری‌ها و بیمارستان‌ها باید دو برابر چند سال قبل باشد و نیاز به درمان مردم چندین برابر شود؟

- چرا باید در طرح حاشیه شهر تحول نظام سلامت اقدام به جذب ماما و پرستار به جای نیروهای بهداشتی شود؟

- چرا باید اشتباهات پزشک در مراکز بهداشتی- درمانی بر گردن نیروهای بهداشتی انداخته شود؟

- چرا همواره دغدغه اصلی دولت و وزارتخانه کمبود پرستار و پزشک بوده و عملا هیچ‌اقدامی جهت جذب کارشناسان بهداشت و تکمیل یا افزایش نیروی بهداشتی مراکز 

بهداشتی- درمانی صورت نگرفته است؟ )حال این سوال مطرح 

می‌شود که اگر فارغ‌التحصیلان بهداشت جایگاهی در نظام 

سلامت مدنظر وزارتخانه ندارند، چرا سالیانه اقدام به پذیرش 

هزاران دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌کنند؟(

- چرا باید حجم عظیمی از بودجه سالانه سلامت کشور صرف 

حوزه درمان شود؟

- چرا دستور تشکیل نظام بهداشت داده نمی‌شود؟

- چرا طرح‌های وزارتخانه ازجمله طرح تحول سلامت بیشتر به 

سمتی سوق پیدا کرد که جیب پزشکان کشور پرتر شود؟

آیا در یک نظام سلامتی که شعار »پیشگیری مقدم بر درمان 

است«  در راس اهداف خود قرار داده، نباید شاهد وجود جایگاهی 

برای فارغ‌التحصیلان خط مقدم پیشگیری باشیم؟ از طرفی دیگر 

نیروهای درمانی همچون پرستاران و ماماها امروزه به‌عنوان 

متولیان بهداشت فعالیت می‌کنند و عملا فعالیت کارشناسان 

بهداشت در مراکز بهداشتی به انحطاط رفته است. 

آنچه امروزه در حوزه دانشجویی این رشته شاهد هستیم، به هیچ عنوان 

مورد رضایت دانشجویان بهداشت نیست. برای مثال دانشجویان بهداشت 

از ابتدای تحصیل، وارد شاخه کاری خود در مراکز بهداشتی- درمانی 

نمی‌شوند و این نامحرم بودن دانشجویان به زمینه کاری‌شان نمی‌تواند 

برای دستیابی به اهداف آموزشی لازم، مناسب باشد. 

امروزه متخصصان بهداشت عمومی تنها تا مقطع کارشناسی می‌توانند علوم 

بهداشتی تخصصی را بیاموزند و کشور ایران جزء معدود کشورهایی است که 

تحصیلات تکمیلی مرتبط با بهداشت عمومی ندارد.« 

گفت‌وگو با آقای کارآفرین

نشـریه »خمش« که در دانشـگاه صنعتی شـریف منتشـر می‌شـود در شـماره اخیر خود سـراغ موضوع دانشـگاه کارآفرین رفته اسـت. بخشـی از این شـماره به گفت‌وگو با 

یکی از اسـاتید دانشـگاه اختصاص دارد که متن کوتاه آن را در ادامه می‌خوانید. »در گیر و دار تب اسـتارتاپ‌ها و شـرکت‌های دانش‌بنیان، فارغ‌التحصیلان و دانشـجویان 

مهندسـی مکانیـک اگـر از همـه عقب‌تـر نباشـند، در جایـگاه خوبـی هـم قـرار ندارنـد. دلیـل ایـن مسـاله را هـم می‌توان وابسـتگی زیاد مشـاغل مرتبط با مکانیـک به تجربه 

فنـی دانسـت. علاوه‌بـر ایـن نیـاز بـه سـرمایه اولیـه کلان هـم بی‌تاثیـر نیسـت. قطعا در مقایسـه با رشـته‌هایی مثل کامپیوتـر و برق که می‌شـود با یک لپ‌تاپ کار را اسـتارت 

زد، چالـش بزرگ‌تـری پیـش روی مهندسـان مکانیـک اسـت. در ایـن جلسـه از زنـگ پژوهـش و فنـاوری، پای نظـرات دکتر ارغوانی نشسـتیم که جزء معدود افرادی هسـتند 

کـه توانسـته‌اند علی‌رغـم ایـن چالش‌ها بـه فعالیت دانش‌بنیـان در زمینه مکانیـک بپردازند. 

چرا باید دانشگاه خود را درگیر کارآفرینی کند؟

عمـوم موجـودات و پدیده‌هـا شـامل یـک سـیر صعـودی و بعـد از آن یـک سـیر نزولـی هسـتند. یـک نوزاد در ابتدا در شـیب صعود قرار دارد و به سـرعت پیشـرفت می‌کند. در 

میانسـالی بـه اوج توانایـی و مهـارت می‌رسـد؛ امـا بعـد از عبـور از ایـن بـازه قابلیت‌هـا و توانایی‌هـای خـود را بـه مـرور از دسـت می‌دهـد. ایـن مـدل را می‌تـوان به شـرکت‌ها، 

‌محصولات و... تعمیم داد. حال می‌توان این سیر نزولی را با انجام بعضی از تغییرات و مداخلات کنترل و چه بسا معکوس کرد. دانشگاه هم به‌عنوان یک ارگان از همین 

مـدل پیـروی می‌کنـد و بایـد پـس از گـذر از هـر مرحلـه بـا اعمـال تغییراتـی، دوبـاره انرژی بگیرد و فعال شـود .  در آغاز فقط کافی بود که دانشـگاه کارشـناس تربیت کند. در 

مرحله بعد نیاز به انجام پژوهش و تحقیق احسـاس شـد و امروز باید در دانشـگاه کارآفرینی و روش اسـتفاده از دانش‌آموزش داده شـود تا از افول دانشـگاه جلوگیری شـود. 

آیـا دانشـگاه بایـد دسـت از تحقیـق و پژوهـش بـردارد و بـر طراحی و توسـعه 

محصـول تمرکـز کند؟

از دیـد مـن مـا بایـد به سـمت طراحی و توسـعه محصول برویـم، چون تحقیقات 

مـا را هدفمنـد می‌کنـد. هر محصولـی نیاز به مجموعـه‌ای از تکنولوژی‌ها دارد. 

ایـن تکنولوژی‌هـا هـم نیازمنـد تحقیقـات پایه‌ای و بنیـادی اسـت. درنهایت امر 

دانشـگاه هم به تحقیقات می‌پردازد و هم به توسـعه و کارآفرینی کمک می‌کند. 

در ایـن شـرایط ایـن اطمینـان ایجاد می‌شـود کـه تحقیقات حتمـا در آینده مفید 

واقـع خواهـد شـد و تبلـور تحقیقات، منجـر به تولید محصول کاربـردی می‌گردد. 

آیا فعالیت دانش‌بنیان در زمینه مکانیک ممکن است؟

اگـر بـه فعالیـت دانش‌بنیـان از دیـد طراحی محصول نـگاه کنیـم، هیچ‌لزومی ندارد 

شـما زمینـه کاری را در نظـر بگیریـد. از دیـدگاه طراحـی محصـول شـما می‌توانیـد هر 

چیزی را تولید کنید. هر محصول مسـتلزم دانش‌هایی گوناگون از رشـته‌های مختلف 

اسـت و قطعا دانش مهندسـی مکانیک سـهم زیادی را شـامل می‌شـود. 

مقاله یا پتنت؟

در یک دانشگاه کارآفرین باید به جای چاپ مقاله به سمت پتنت حرکت کرد. دلیلی ندارد 

کـه بعـد از صـرف مقـدار زیـادی هزینـه و زمـان، تمامی نتایج را دقیق افشـا کنیـم و در اختیار 

همـه قـرار دهیـم؛ در حالـی کـه می‌شـد بـا آن اطلاعـات درآمد کسـب کرد. پتنت ایـن مزیت را 

دارد کـه می‌توانـد موجـب درآمدزایـی و منافـع شـود. همین‌طور می‌توان همـان هزینه‌هایی را 

که برای شـرکت در کنفرانس‌ها صرف می‌شـود برای شـرکت در نمایشـگاه صنعتی صرف کرد.«

در هفته اول دی‌ماه شـــاید به اندازه نیمه دوم آذرماه شاهد خبرهای دانشجویی 
نباشیم. با این حال نشریات دانشجویی همچنان در اوج فعالیت خود هستند. 
در این شماره نیز محتوای برتر 10 نشریه دانشجویی از نگاه نگارنده مورد بررسی 
قرار گرفته اســـت. فعالان نشریات دانشجویی می‌توانند با ارسال فایل نشریات 

خود به آدرس mhayati@ مطالب برتر خود را در این صفحه بخوانند.

بررسی نشریات دانشجویی در روزهای اول زمستان


